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 چكيده
اين نظريه در اولين مظاهر.ي الهامي بوده است بشر نظريهي ادبي ترين نظريهكهن

و فرشتگان نسبت مـي  و خود، در باور انسان عصر اساطير، الهام را به خدايان داد

مي در جديدترين مظاهر خود، در اين. دانستروان ناخودآگاه انسان را منبع الهام

و مدل در هاي الهام در غرب، جستار، پس از مرور تطور نظريات منـابع الهـام را

و در شعر فارسي دوره مطـابق. ايـمي اسلامي بررسي كـرده فرهنگ ايران باستان

ي اسلامي مشتملي الهامي در شعر فارسي دوره نتايچ اين تحقيق، اهم منابع نظريه

و تداوم خويشكاري الهام ادامه: است بر بخشي سـروش؛ نفـوذي باورهاي باستان

و سـنتي عرب جاهلي؛ بسطها سنت و حـديث و فرهنگ قرآن باورهاي اسلامي

و اشراقي درباره و بالاخره رشد باورهاي عرفاني و نبوي ي اصـالت ناخودآگـاهي

و وساطت فرشتگان و شهود اين باورها منبع الهام را در آغاز بيروني تصـور. سكر

 ـكردندمي و قابل تطبيـق بـا ناخودآگ اه؛ ولي در ديدگاه عرفاني، اين منبع دروني

.شناختي مدرن در غرب سنجيدني استهاي روان گيرنده است كه با مدلالهام

رب:هاي كليديواژه ).بوطيقاي الهام( الهامييهالنوع شعر، ناخودآگاه، نظريالهام،
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و اگر آن را قديم،باستان در) طيقـابو(ادبـييهترين نظريگرد مفهوم الهام شكل گرفت
. ايمبيراه نرفته جهان قلمداد كنيم،

وديهفلسـفيهالهـام، دو حـوزيهنظريـيهتحقيقات جهاني درباريهپيشين يـن
و هنر را دربرگرفته استيهفلسف گـران علـوم الهـي، نظريـات متفـاوتي پـژوهش. شعر
و وحي ابراز داشتهيهدربار الهـاميهتـوان در دو حـوز را مـي هـاآناند كه ماهيت الهام

و كلام ملهم(و الهام زباني) گيرندهتبلور مضمون ملهم در زبان الهام(محتوايي  ) مضمون
مياز.تقسيم كرد الهام طبيعي، الهام عرفاني يا تنـوير الهـام،بهتوان ديگر نظريات رايج،

و الهام ديكتهيالهام جز ركيهدربار(اي اشاره كرد ي، الهام مفهومي ،1لاو: اين نظريـات؛
)230-219: 3،2011و مكدونالد 229-88: 2،1969، بورچيل145-212: 2001

و«:انـد تعريـف كـرده چنـين الهام را از منظر ديني الهـام در واقـع يعنـي نظـارت
كـارگيري شخصـيت اي كه بـا بـه به گونه؛حاكميت خداوند بر نويسندگان كتاب مقدس

ب ها، مكاشفه منحصر به فرد آن هـاي نوشـتهي كلماتي كـه دسـت وسيلههي خدا به انسان
و دهند، بدون هيچاوليه را تشكيل مي و اشـتباهي نوشـته ».انـد ثبـت گرديـده گونه خطا

)37: 1380، محمديان(

دل«:اندرا به عنوان يك اصطلاح ادبي نيز تعريف كرده4الهام در لغت، به معني در
و در دل انداختن مي؛افكندن و محركي است كه شاعر را وادار به خلق اثر هنري ... كنـد

و مضمون و با ايجاد هيجان در شاعر، او را به كشف معاني هاي پنهان در جهان اطـراف
)21-20: 1376ميرصادقي،(».انگيزدبرميهاآنتوصيف 

و فلسفيهاگرچه در حوز و مقالاتيهكلام ديني و تشريع، كتب ي تـر بـيش دين
اي تخصصـي تحقيقـات غربـي نيـز شعريهالهام تأليف شده، در حوزيهنظرييهدربار

 ـتجز تـرين كـه شـاخص5)2000( لارككـيمـوتيت اثرهاز جمل. تأليف شده است وهي
مييالهاميهنظريسيرزاكيستماتيسليتحل ديگـر آثـار تحقيقـي ايـنو دهـد را نشان

تـر بـا بـيشكه) 2008(2هورلو)2009(1، راسولا)2010(6بورويك كتب چونحوزه 
).نامهكتاب:رك(اند سير اين نظريه نگاشته شده رويكرد تحليل لنتقادي

1 Law 
2 Burtchaell 
3 McDonald 
4 inspiration 
5 Timothy Clark: The Theory of Inspiration: Composition as a Crisis of Subjectivity in 
Romantic and Post-romantic Writing 
6 Burwick: Poetic Madness and the Romantic Imagination 
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-آراي ايرانييهكه پيشين است ايراني شفيعي كدكني، اولين كسي هاي پژوهشدر

: 1343(اسـت با نگاهي به مصاديق جهاني بازجسـته آفرينش هنري،يهاسلامي را دربار
و برخـي نمودهـاي آن را در شـعري ئلهمس نيز؛ همايي)328-341 تابعه در شعر عرب

(رسي برشمرده استفا -هـاي عرفـاني پورنامداريان، به بررسي جنبه)229-232: 1363.
و تطبيق جه در)كه در منظر افلاطوني از منـابع الهـام اسـت(ي مثاليهاانفلسفي الهام ،

و فلسف و حكمت خسرواني مييهعرفان و اشراقي و 291-289: 1368(.پردازدمشايي
صطلاح فلسفي طبـاعا، به ياري متأثر از پورنامداريان، مهرانگيز اوحدي)1388:52-68

؛ فـرزاد قـائمي)20-1: 1384( پردازديم در شعر كلاسيك هاي شاعرانهالهامنييتام به تب
.بخشـي سـروش را در ادبيـات پيشااسـلامي تبيـين كـرده اسـت نيز خويشـكاري الهـام

و در نهايـت تحليـل محتـوايي) 264-245:الف1387( اين مقالات به تبيـين، توصـيف
و عرفـان پرداختـه هاي متفاوت جنبه و مصاديق آن در شعر يـك، از امـا هـيچ؛انـد الهام
يكيهزاوي و منابع فكري، به الهام، به عنوان ن»نظريه«تحليل مباني ادبي . اند گريستهن،

يـاري»مـدل الهـام«ماهيـت از اصـطلاح ايـن منتقدان غربـي در توصـيف نظـري
و شـناخت صـاحبان آرا در ادوار مختلـف، در راه. اند جسته تبيـين كيفيـت خلـق معنـا

اي مفهـومي هاياند كه به خلق مدلي ارائه دادههايخاستگاه رخداد آفرينش هنري، توصيفي
يك مدل ساخته شده از تركيب مفاهيم است كـه3مدل مفهومي. از الهام ختم شده است

و يـا شـبيهودر نتيجه فقط در ذهن وجود دارد  و براي كمك بـه اطـلاع، درك، سـازي
انسان در برابر جهان خلاق ذهـن خـود، بـا تركيـب. شودنمايندگي موضوع استفاده مي

و  و ايـزدان و اتصال روحاني به فرشـتگان و دريافت ناخودآگاه موضوعاتي چون شهود
و تكامل اين مفاهيم، به خلق  يي پرداختـه كـه چگـونگي ايـن هـا مـدل در مسير تكوين

و نتايج ،4بروگـان:رك(.كنـدي تحليـل مـي انتقـال معـان آن در فرايندرا دريافت ذهني
در جهـان»بوطيقـاي الهـام« در اين جستار پس از مرور سير تكـوين)609-610: 1993

و تبيين سير نظري شـناختيهغرب، در بخش دوم به مطالع منابع الهام در ايران باستان
و در سـومين بخـش، بـه تحليـل كيفيـتيهالهام در شعر فارسي دور نظـري اسـلامي

و عرفان فارسي .ايراني پرداخته شده است-خوانش الهامي كلاسيك در شعر

1 Jed Rasula : Modernism and Poetic Inspiration 
2 Hoerl: The Necessity of Inspiration and the Crisis of Modern Political Communication 
3 a conceptual model 
4 Brogan 
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و سير تطور نظريه.2 ي الهامي در غرب شعور قدسي شاعر

ويهتاريخ تطور مفاهيم در نظري ي نظري مرتبط با ايـن مفـاهيم كـهها مدلالهام هنري
مييهنظري و دهد، شعري الهام يا بوطيقاي الهام را تشكيل در جهان غرب به چنـد دوره

:شودمدل اصلي تقسيم مي

ي باستاني الهامها مدل.2.1

مييهانسان عصر اساطير كه در چنبر اي زيست، شعر را نيز هديـه توهم خود از خدايان
. كردنـد در ضمير شاعر تلقين مـي،اي غيبيدانست كه آن را چنان لطيفهاز سوي آنان مي

و شـوريدگي كـهيهدر مراحل اولي تمدن، باور بر اين بود كه شاعر در حالتي از جذبـه
از. زنـد شود، دست به خلق مـي تحت تأثير نيروي خدايان بر او وارد مي در ايـن شـكل

و دانـش مجذوب شدن، او چنان يك كاهن يا پيش گو، نـه سـخني از خـود، كـه كـلام
مي رب و ابلاغ باور اساطيري را لباس اسـتدلال اولين كسي كه اين. كندالنوع را دريافت

از او در بخش. پوشاند، افلاطون بود يا3ايوناي با نامو رساله2فدروسو1جمهورهايي
و شاعري شـعري دربـاره هـاي افلاطـون را نظريـه. به ماهيت خلق شعر پرداخـت شعر

و تقليـدي طبقـه مي در. بنـدي كـرد توان در دو عنوان الهامي ضـمن فـدروس افلاطـون
و بركتـي  و هنـر را فـيض و عاشـقان، شـعر توصيف ديوانگي پيامبران، كاهنان، شاعران

شـادييههـاي مسـحوركنند جنون آن را از الههيهداند كه سخنوران در غلبآسماني مي
شـاعر را نـوعي راوي ايـوندراو) 110: 1336افلاطـون،(.كننـد دريافت مـي) موزها(

مييهسخنان الهايداند كه بي هيچ واسطه مي ماننـد مغناطيسـي، كـه كندشعر را بازگو
ميحلقه و. كندهاي آهن را يكي پس از ديگري به خود جذب اولين حلقه، شاعر اسـت
و تماشـاگران حلقه او دانـش) 106-105: 1334، همـو(.هـاي ديگـر، راوي، بـازيگران

مييهشاعرانه را نوعي جذب يهنظريـ(ديدگاه افلاطون اين)22: 1367، همو(.داندالهي
ت قوانينو جمهوردر آثاري چون،)الهامي يهنظريـ(شـعر بـه تقليـد طبيعـت قليـل، بـا

و اخراج شاعران از يوتوپياي فلاسفه انجاميديه، به تخطئ)تقليدي )1(.شعر

1 Republic 
2 Phaedrus 
3 Ion 
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و دانشالهه و هنر بود1هاي يونان باستان، در آغاز تنها آپولو، در اسطورههاي شعر

نُـه:و بعد به چندين خدا تبديل شـد بخشيد به شاعران الهام مي2ديونيزوس به ياري كه
، حافظـه بـه وجـود آمـدهيهبا الهـ) خداي خدايان(3يوناني كه از ازدواج زئوسيهاله

و برخي شاخه و حامي هنرها حماسـه، تـاريخ، شـعر: هاي دانش بودندموسوم به موزها
و آوازتـراژدي، رق ـعاشقانه، موسيقي،  وص و روم باسـتان،. نجـوم، كمـدي، در يونـان

ميي شاعران، در آغاز سرودن، از الهه معمولاً ،4لاكجين(.طلبيدندخاص آن ژانر كمك
وو،)خداي بزرگ(6همسر برهما،5در هند نيز سارساواتي)41-57: 1996 خداي شعر

و خطابه بود و هنر و موسيقي مصريان قديم بـه وجـود) 330: 7،2004داوسون(.فلسفه
و داشتند كه مظهـر هـوش، گفتـار، سـحر اعتقاد8خدايي به نام تهوت يا توت ، نوشـتن

اد)55: 9،1976تروي(.صاحب نيروي خلق كلمات بود  نيـز كهـن اسـكانديناويانيدر
ي نيز در قالـب شـنيده شـدن الهام در شعر عبر. بودند الهاممنبع 10نيمانند اوديانيخدا
ويهوهيصدا مس به گوش پيامبر  روايـت القـدس از روحهيـهدكي به شكلت،يحيدر

ايـن كـاركرد، در باورهـاي اسـاطيري، از آن جـا ناشـي)94: 2013، 11شارما(.شده بود
و حكمت را وديعـه مي و سخن  دانسـت كـه از عـالم اي مـي شود كه انسان كهن، شعر

و دنياي نامحسوس تـوان بـا اي كه از آن مـي دهندهاز جانب پيك يا پيغام(ماوراء طبيعي
و ذهن بشري ابلاغ شده است)ياد كرد»النوع الهامرب«عنوان  . به دنياي محسوس

در عصـر»جنون شاعرانه«و»شعرمنشاء الهي«رومي-يونانييهاحياي نظري.2.1

 12رنسانس
يهـا نوشـتهيهرومي دريافت الهي شعر در جنون شـاعرانه، بـا واسـط-يونانييهنظري

نو،نيلاتيهاو ترجمه) 13در ارفئوس(هوراس به اثر گذاشت؛يقرون وسط سندگانيبر

1 Apollo 
2 Dionysus 
3 Zeus 
4 Jean-Luc 
5 Saraswati 
6 Brahma 
7 Dowson 
8 Thoth, toth 
9 Troy 
10 Odin 
11 Sharma 
12 The Renaissance revival of Greco-Latin doctrine of the divine origin of poetry and furor 
poeticus 
13 Horace (on Orpheus) 
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توضـيح داد كـه خـدايان چگونـه در1، فسينو15قرنانيپاينوافلاطونيهسندينوويژه
ميحالت بي و شاعر با اجراي اثرش، به مخاطبان خود خودي شعر را به شاعر الهام كنند

كهاين امكان را مي ،2آلـن:رك(.شـوندي تبـديل الهـ اي از ايـن ارتبـاط به حلقه بخشد
خـود،يه، اغلب در اشـعار عاشـقان)رنسانس(شاعران عصر نوزايي)436-438: 1999

مييهكردند كه او را ماي زني را نيايش مي در. كردندالهام خود فرض شاعران فرانسـوي
ميدآنچه كه نويسنده را همين عصر باور داشتند،  و سرودن توان ، همـان بخشدر نوشتن

و شوق و قهر شور كهو حتي خشم و شهودى است آنو جذبه يا Enthusiasmبه از
4، آپولـو، ونـوس يـا اروس3و فرشتگاني چون موزها، باكوس شودسودازدگى تعبير مى

در)عشقيهاله( وو تلاطم رواني، هر يك هـاي اشـتياق غيراكتسـابي، گونـه آشـفتگي
و قـدرتز مـذهبواز رمـيآگاه متفاوت شعر، پـي و يي را بـه سـودازده گـوشينبـوت

)31-26: 5،1964كاستور:رك(.كنندتفويض مي

و رمانتيك مدل.2.3 6هاي روشنگري

طبيعتيهبا نظريبه رقابتي،شناسروان دانشِ در حال تولد،هجدهم در انگلستان قرن
و سنت اسـاطيري-يعرفان لاك. پرداخـت اشراقي الهام و از ذهـن انسـان7مـدل جـان
مييهاو درباريهنظري او. دادتداعي معاني، رهيافت جديدي را در تفسير خلاقيت ارائه

د كهانشان ايعيطب، اما كاملاًيتصادفيتا حدود يك تداعي،الهامد ودهياز اصـوات هـا
لاكشناسي روشبا. استيناگهان و هنـرييهنظرياتي تازه دربار،تجربي الهـام دينـي
كـه8شـگرانيرايپ.هـا بـود رمانتيـك شيدايي مـذهبييهگرفت كه در مقابل نظريشكل

د اصلاح ريـگو سـختشيانـد خشـكاريبسـيدر مسائل اخلاقـوانگلستانينيطلبان
داشتند كه به شيطاني خواندن الهام هنري، در برابـر9مستقيمالهاميه، آرايي درباربودند

و واكنش رمانتيك )91-61: 2000 كلارك،:رك(.ها را در پي داشت وحي الهي انجاميد

1 Marsilio Ficino 
2 Allen 
3 Bacchus 
4 Venus/Eros 
5 Castor 
6 Enlightenment and Romantic models 
7 John Locke 
8 Puritans 
9 Direct inspiration 



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 153 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
د اهينظرگرياز  دانسـتيمـاياو شاعر را نابغه. بود1انگيادوارد،عصرنيپردازان

رايو2»درونيخدا«كه در.كنـديمحقـق م ـبـرايش الهـام بـا از سـويياش نظريـه او
در روان درشناسان كه الهام را و متمركز دوريو به طور قابل تـوجه(يذهن شخص وني

عـ،دانستنديم)يطانيشاييالهياز قلمرو و در كنيهمداستان شـد يتـيفيحـال هنـوز
طبفوق و فراتر از ي باسـتانيهـا مـدل او را بـهنيـا؛دبوقائلآنيبرايعادعتيالعاده

ا كردميكيزدن پنيكه در ، هنوز هـم تـا انگيدر طرح، الهام.داشتياديز روانيعصر
منشا شعر را به طـور كامـليبه زودكياما شاعران رمانت؛داشتيخارجأمنشيحدود

 بـا تعـابيري،4يو شـل3مانند امرسونكيرمانت سندگانينو. كردندردر درون شاعر تصو
و كـاملاً ناخودآگاهانـه تصـور جنـون نوعيالهام را محصول،انيونانيبههيشب شـهودي

7كـالريج)97-94: 6،2007و مسـكوويكي 710-709: 2010، ...و5كوشمن:رك(.كردند

و كشـف، بيـان خودانگيخت ـمعتقد بود كه به7كالريج  نيـروييهمجرد دست دادن الهام
ميتخيل و در حالت منفعل مغز فعال كيفيـات آشـتي دادن بـه يـاري تخيل خلاق شود

ميبه تركيب جادويي ايده،متضاد يا مخالف و تصاوير دست ،او در ايـن تحليـل.زندها
شـاعر بـاو ابـراز كـرد كـه معطوف داشت» ماهيت شاعر«به» شعر ماهيت«توجه را از

در بـارزترين فعاليـت حيـات مشـاركت،در خلق شعر تركيب متضادها متابعت از عمل
مي شعرطريقازكه جويد مي )54-43: 8،2010بورويك:رك(.شود بيان

و ديگـر متفكـران سـد در نگاه سمبوليست،اين منظر دروني بيسـتم تكامـليهها
و اسـپينوزا درون، الهـام را9برگسون. يابد مي و 10بينـي عارفانـه  آن را پـس از اسـتدلال

مييهتجربه، گون كـه،ليست فرانسـويبوسم،11پل والرياز ديدگاه.داندسوم شناخت
الهام حالتي اسـت كـه در اثنـاي،»خدايان استيههدياول يك شعر، مصرع«:گفتمي

بي آن شعور آفريننده در برابر )3ـ ـ231: 1357سيدحسـيني،(.شـود اثر مـي مغز خودكار
همچنـاني كـه؛رودمي داندـ نبوغي كه از او فراتر هگل هنر را به نبوغ هنرمند وابسته مي

 
1 Edward Young 
2 the god within 
3 Ralph Waldo Emerson 
4 Percy Bysshe Shelley 
5 Cushman 
6 Moscovici 
7 Samuel Taylor Coleridg 
8 Burwick 
9 Bergson 
10 Spinoza 
11 Paul Valéry 
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و از او دور مـي هنرمنـد را پشـت سـر مـي الهـام، وو همـين،شـود گـذارد ناآشـكاري
از الهـام در ايـن عصـر،)1374:102احمـدي،(.آفرينـد ناشناختگي، ابهام هنري را مي

مي سويي نمايان و از گر نوعي نبوغ بود كه شاعر توانست بـه خـاطر آن بـه خـود ببالـد
ن توانست ادعا كند كه شعر را خود خلقميسويي، نقش آن در خلق هنر تا آنجا بود كه

.كرده است

و مفاهيم مدرن الهام.2.4 )يشناخت روانيرهايتفساز منظر(مدرنيسم

آيشناسبا رشد روان يرهايتفس ـبـه تـدريج بشـر،يذهنيندهايفراليدر تحلنو نقش
جايشناختروان  ـفرو. شـد كهنيها مدل يگزيناز الهام د1دي شناسـان قـرن روان گـريو

ميبخشالهام،معتقد بودند ستميب از منابعيكيديفرو. افتديدر درون روان هنرمند اتفاق
 ـحـل نشـدهيشـناخت روانيهـا از گرهيالهام هنرمند را ناش و ضـربهو هـايناكاماي هـا

ميدوران كودكيبهايآس ا. داندياو من،يعلاوه بر رياز ضـمميتواند به طور مستقيالهام
؛شـاعريو مفهوم سـودازدگكينبوغ رمانتيهيمانند نظر. ناخودآگاه هنرمند برآمده باشد

د ويهنرمند انساند،يفرو دگاهياز حت( رمتعارفيغاساساً خاص، بـود؛)دهيـدبيآسيو
درمانتيكي نبوغيكيكه دو وجهي رايباستانيها مدلشيدايي شاعر در جنونيگريو

ها همچنـان معتقـد بـه مـدل الهـام اگر رمانتيك)400: 2،2005گوردن(.دركيميمتداع
تي رمانتيكشهودي بودند، برخي پست و شاعران مدرن ايـن ديـد3اليوت.اس. ها چون

و را با نگاه روان از تعريـف الهـام بـه پيـدايي شـناختي تلفيـق كردنـد ناگهـاني بخشـي
و دنبال اينبه.ناخودآگاه در سطح خودآگاه ارتقا يافت تحولات، تكيه بر ناخودآگـاهي

و ديگر5مفهوم اصلي نظام فكري آندره برتون،)خودكاري يا خودانگيختگي(4اوتاميسم
و شد مكتبهنرمندان ديگر شاعران بخشي بـه خاستگاه الهام در اين تفسير،.سورئاليسم

مي»تصادف«قلمرو  و هنرمند سورئاليست در جستجوي راه ارجاع هايي اسـت كـه شود
-162: 2009راسـولا،و11-710: 2012، ...و6گـرين:رك(.اين نيرو تسلط پيدا كندبر 
6(

1 Sigmund Freud 
2 Groden 
3 T. S. Eliot 
4 Automatism 
5 Andre Breton 
6 Greene 



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 155 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
ناخودآگـاه جمعـييههاي تأثيرگذار قرن بيستم در باب الهام، نظريـهيكي از نظري

تـاريخي اي از تجـارب بسـيار كهـن پـيش يونگ روان جمعـي را مجموعـه.بود1يونگ
در سطح وسيعي از فرهنگدانست كه مفاهيم يكساني را براي مي هاي بشري القا كـرده،

ــدالگوهــا تبلــور نمــادين مــي كهــن ــ)357: 1958يونــگ،(.يابن ايــنيهانتقــال نمادين
و الهام ادبي به شـمار مـي ها، از سرچشمه نمونه كهن يونـگ، بـر همـين. رود هاي ابتكار

3و نوع دوم را الهامي2شناسانه نوع اول را روان: داند اساس، آفرينش هنري را دو نوع مي

يهشناسـانه، از مسـيرهاي شـناخته شـد آفـرينش روان) 267: 4،1988بلـوم(.خواند مي
و عواطف فردي در مسير خلق هنـري اسـتفاده مـي امـا آفـرينش؛كنـد تجربيات، ادراك
يونگ اصالت. كند الهامي، محتويات خود را از اعماق شگفت ناخودآگاه جمعي اخذ مي

ميرا به خلاقيت  مي. دهدالهامي ي شخصـريغيزيچابداند كه او هنرمند بزرگ را كسي
و حساسـيتي خـاص بـراي5»بينش ازلـي«،هگرفتنسااشيشخصيهخارج از تجربو

هـاي قالـبيهرا بـا واسـط»دنياي درون«تا تجارب بيان از طريق تصاوير مثالي داشته،
و(.هنري به دنياي بيـرون منتقـل كنـد  ازيهنظريـ)167-162: 2001، ...يونـگ يونـگ

غمفهوم سويي مي رمانتيكميمستقريالهام و از ديگر سوي، منبع آن را نه ها را تكرار كند
در،در فضاي شخصي ذهن مينژادي حافظهبلكه . كندي جستجو

سداز ديگر نظريه  ـبيسـتم،يههاي شاخص بـود؛ ايـن ماركسيسـتي هنـريهنظري
و ماحصـليهدر ميانرا الهام نظريه، و بيرونـي و اصـطكاك بـين پايـه منابع دروني هـا

وو شكاف هاي اقتصادي موقعيت آگـاهي طبقـاتييهنتيجـ هـاي ايـدئولوژيك جامعـه
ايـنيهدر ادامـ. كندميها را از يك بحران خارجي دريافت سيگنالكه بيند مي6هنرمند
بروگـان،(.دهـد را ارائـه مـي8»ناخودآگاه سياسـي«يهنظري7فردريك جيمسون نظريه،
و از آن به عنوان يك شناسي مدرن، الهام عموماً بررسي نميدر روان)610: 1993 شود

ي هـا مـدل شود، اما در بين شاعران پست مدرن، نوعي بازگشت به فرايند دروني ياد مي
نگـاه1و دريـدا9كسـاني چـون سـلنيهنظريـات ساختارشـكنان. شودباستاني ديده مي

 
1 The collective unconscious: Carl Gustav Jung 
2 Creation  psychological 
3 Creation visionary 
4 Bloom 
5 Primordial vision 
6 Class consciousness 
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8 Political unconscious 
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در ديد اين منتقدان رويكردهـاي. اساساً متحول كرد به اين مفهومرا مدرنپست منتقدان
كه عوامل بيروني صرفاً(هاي دروني الهام شعري متفاوت ديگري نيز در تحليل خاستگاه

آنهارائه شده كه از جمل) نقش محرك را در تشحيذ آن دارند يهتوان بـه نظريـميهاي
ايـنيهدربـار(.گيرنده در فرايند الهام اشـاره كـرد انفعال ذهن الهاميهدربار2بلانكوت

در هر حال، با وجود)259-191: 2000؛ كلارك،187-2009:13راسولا،:نظريات؛ رك
و آفـرينش ادبـي روانيهلأمس«اين نظريات،يههم و منشـأ روانـي الهـام شناسي شاعر

ميهنوز امري تفسيرناپذير  )749: 1369كوب، زرين(».شود تلقي
و پيشينهدر ادام و شعر فارسي دوريهنظرييه، منابع يهالهامي را در ايران باستان

.اسلامي جستجو خواهيم كرد

 هاي كلاسيك الهام در ايران باستان مدل.3
. داشـت را برعهده»الهام به انسان«خويشكاري»سروش«در اساطير ايران باستان، ايزدان

و4»سرو«، از مصدر3سرئوش اوستادر،سروش و شـنودن و خوانـدن به معني سـرودن
در)16: 1356 پورداوود،(نيوشيدن بوده است  ، عـلاوه بـر ايـن كـه نـام اوسـتا سروش

و در بند نيز به نيوششـن بـه33از هات14ايزدي است، در گزارش پهلوي به نيوشتين
و ابـلاغ»شنوا«سروش، به معني. رگردانيده شده استبمعني شنوايي  ، موظف به شنيدن

بـا اولـين زد در فرهنـگ ايـران هستي ايـن ايـ. هاي لاهوتي به جهان ناسوت استنغمه
كـه او در ميان آفريدگان مزدا، نخسـتين كسـي اسـت:است عجين شدههاي شعر نمونه

راه،ه جاي آوردب) نماز(»يزشِنَ« زبان به ستايش آفريدگار گشوده، پنج گاهان زرتشـت
مي... سروش پارساي: سرود اشَـَون. ستاييمرا كه پنج گاهـان سـپيتمان زرتشـت نخستين كسي

از)2( و آفــرينپتمــانرا ســرود، و خشــنودي و نيــايش و پاســخ، ســتايش و گــزارش و بنــد
(امشاسپندان را )8-7، بندهاي57يسنا، هات.

بسياريو پورداوودكه است7يا افسمن6اوستايي افشمنيه، گزارش پهلوي واژ5پتمان
و،)3(ديگر اوستاشناسان از  و ناسنجيده، پيمـان و منفي آن را به معني سنجيده اين واژه

 
1 Derrida 
2 Blanchot 
3 Sraosha 
4 Sru 
5 Patman 
6 Afshman 
7 Afsman 



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 157 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
مي نه و موزون يا ناموزون و71و19يهااز يسـنا4و16ي هـاهد كه در پـارندان پيمان،

در13يهاز كرد3بند و وزن«پهلوي به به معني ويسپرد، به معني يك فرد شعر يا بيت
و مقياس= پتمان[»شعر به معني اندازه آن آمده، واژة]پيمان، و،ناپيوسته را نيز مقابل منثور

نهبه تو ميپيوستهاينك سخناني«: اند نامنظم معني كرده ،46يسنه، هـات(» ...ناپيوسته آموزم،
)17بند

:دبرمي به كاردانست؛ تعبيري كه فردوسي نيز) منظوم(توان پيوستهمي پتمان را
)2:170/15،ج1385فردوسي،(بـاسـتـانيهاز گفتبپيـوندمز گفتار دهـقان، يكي داستان

دريهواژ. استايرانيان صورت منظوم داشته هاي نيايش به كار رفته براي آسـمان
اوستايي نـوين2گرونمان(1گرزمان.در تحليل مدل الهام كارآمد استيخسروان فرهنگ

و نام بارگـاه اهـورامزدا،)ناوستايي كه3و گرودمان و آسمان برين يهريشـ هـم،عرش
و جـايي اسـت كـه»سـراي نيـايش«و»سـروديهخانـ«به معنيو) سرود(=4»گاث«

ايـن بـدان علـت اسـت كـه)160: 1359نيبرگ،(.رودسرودهاي مردمان به آن فراز مي
و برقراري اين صـعود، بخشـيميبه بالا صعود،هاي مؤمنان اند، ستايشمعتقد بوده كند

و آسمانييهاز خويشكاري سروش، به عنوان واسط البتـه. است بوده بين نواهاي زميني
در بخشي از اين ويژگي تعلـق تـر فرهنـگ ايرانـي بـه مهـر هاي كهـن لايه هاي سروش،

مي»مهريشت«در. داشت هشـنود تـا در گرزمـان فـرود آورد، مهر سرودهاي ستايشي را
هـاي ايـن خويشـكاري در بخـش)5-84 بنـدهاي(. به روشنان فلكي برساند،)32بند(

او مظهـر گفتـار).8يشت، بندو سروش3/57:يسنا(متعلق به سروش است اوستامتأخر 
س و و مقام(خن گفتن به هنگام نيكو، گفتـار، بـه خوش«: است) بلاغت= به اقتضاي حال

)20همان، بند(»...بخش، به هنگام گوياسخن پناه

در،الهاميهاين كارويژ و مهر، ميي بارهعلاوه بر سروش شـود نريوسنگ نيز ديده
)7، بند22؛ فرگرد34، بند19فرگرد ونديداد،(آور اهورامزداست كه پيام

شديهدر ادامه، منابع الهام در شعر فارسي دور .اسلامي بررسي خواهد

 اسلامييهمنابع الهام در شعر فارسي دور.4

و مدلتداوم الهام.4.1 ي اسلامي هاي باستاني در شعر فارسي دوره بخشي سروش

1 garaz-mân 
2 garz-mān
3 garō-dəmāna 
4 gāө 
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و به ويـژه در اعتقـادات بخشي سروش در نيبرگ معتقد است، الهام باورهاي ديگر اديان
و كليساي مسيحيت راه يافته است از»سـيراخ«اي بـه نـام او تأثيرپذيري قطعـه. يهودي

يههـايي را دربـار همسرايندگان كليساي انجيلي را از مهريشت بررسـي كـرده، ويژگـي
تي به سـروش دهد كه در آيين زرتشنقش ايزد مهر در الهام سرودهاي آسماني نشان مي

در»رافائـل«يهاو همچنين معتقـد اسـت، فرشـت)61: 1359 نيبرگ،(.انتقال يافته است
و و ميانجي وحي،»جبرئيل«باورهاي يهوديان البته در سطح[در اسلام-بالاترين فرشته

اسلامي، گـاهيهاند؛ از همين روي، در متون دوراز سروش تأثير پذيرفته،]باورهاي عام
(ل يكي شمرده شده استجبرئيبا  )441:همان.

رب،نقش سروش و سـخنوري به عنوان هـاي پسـين فرهنـگ در دوره،النوع شعر
در شاهنامهدر. دهندگي در معناي كلي آن بدل شده استايران به الهام كه خاسـتگاهش

 ترين منبـع الهـام ايـزدي سروش، مهم،است) هانامهخداي(ساسانييهادبيات ديني دور
گويـد؛ او مسـتقيماً بـا انسـان سـخن مـي،در بخش پيشـدادي. آيدقهرمانان به شمار مي

مييهچنانكه كيومرث را از نقش ميشوم اهريمن آگاه و از جانب خدا، فرمان دهـد كند
دارد؛ امـا در فريدون را نيز از قتل ضحاك باز مـي،ديكه دست از سوگ فرزندش بازكش

و رؤيا  ميبخش كياني، در خواب ه گودرز را بـه حيـاتچشود؛ چنانبر قهرمانان متجلّي
و در پايان كيخسرو بشارت مي از عصردهد كيخسرو، فرمان الهي را براي دست شسـتن

و تخت به او ابلاغ مي )8-257:ب 1387قائمي،:رك(.كندتاج
دهنده بودن سروش، در شعر غنايي فارسي نيز منظـور نظـر شـاعران خاصيت الهام

بوده است؛ از جمله حافظ كـه خـود بـه جهـت اسـتعداد در كسـب الهامـات غيبـي در 
مي»لسان الغيب«شعرش، نزد مردمان به  :گويدمعروف شده، چنين

چه مژده ها دا و خراب سروش عالم غيبم به ميخانه دوش مست  دستچه گويمت كه
)1380:109حافظ،(

 رحـمت برسـاند سـروشيهژدــــمـ ـو الهـي بكـند كـار خـويـش ــــعف
)238همان،(

 تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي گوش نا محرم نباشد جاي پيغام سروش
)240همان،(

و انديشـه و وسـاطت فرشـتگان، از در حالات و شـهود هـاي عارفـان نيـز، الهـام
مي ترين خاستگاه مهم و معاني در دل سالك به شمار بيهاي القاي مفاهيم شباهت آيد كه

:ي باستاني نيستها مدلبا خويشكاري فرشتگان در 



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 159 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
و تزكيهمعتقدند) صوفيان(اين طايفه و مجاهده مي توانـد بـهكه بشر با رياضت ي نفس

و بـا ملايـك و چون مردي كامل شد، با عالم غيب آشنايي به هـم خواهـد رسـانيد كمال رسد
مي به دل او القا و از آن عالم سخناني شود يـا معـاني بـر وي سماوي مناسبتي پيدا خواهد كرد

و. گرددظاهر مي و ظهور اين سخنان در» الهام«معاني در بيداري باشد، اگر القا و اگـر نام دارد
(نامند» رؤياي صادقانه«خواب باشد، آن را  بي. جگوهرين، )2:35تا،

آن«:است»هاتف«،منابع الهام، در آراي عارفان ديگر از كـه بـه مـردم] است[هاتف،

ميخبر مي و مردم صداي او را و خودش را نميرساند درو)1956:54حميده،(».بينندشنوند
و او را توفيـق سـلوكد«:تصوف اصطلاح كه در دل سـالك متجلـي شـود و منادي حق اعي

ايـن كـاركرد الهـامي بـراي هـاتف در شـعر فارسـي)795: 1383سـجادي،(».عنايت كند
و پيامبر الهي استاو بشارت.هاي گوناگون يافته است جلوه :دهنده

ز كوه پـژوه از آن راز جـويان پنهـان به خود خواند هاتف يكي را
)1376:518نظامي(

به من مژد و ثباتم دادند اين دولت داديههاتف آن روز و جفا صبر كه بدان جور
)1380:187حافظ،(

و ابلاغ پيام الهـي همـه تـن گـوش اسـت، او نيـز همچون سروش كه براي شنيدن
:است»خطيب خداوند«

مي دهد نه جاي امان است، الامانــكاي هر لحظه هاتفي به تو آواز ن دامگه
 گوش دل گران كز جوش غفلت است ترا تو نشـنويخطيب الهـيآواز ايـن

)1338:309خاقاني،(

و خلوت(تر، دروني از همه مهم بـا(و متعلق بـه ناخودآگـاه روان فـرد) منسوب به دل
:است) هاي منسوب به سكرنشانه

دلمرا چون  بـرآورد از روان مـسـت آواز ديد دمسازهـاتـف
)1333:30،نظامي(

 وام چنان كـن كه توان باز دادبه من آواز دادهـاتـف خـلوت
)1372:252،نظامي(

 ببخشند گنـه، مـي بنـوش: گـفـت دوشميـخانـهيههـاتـفي از گـوشـ
)238: 1380حافظ،(

و از قضا مگريز دوش با من گفتهاتف ميخانهبيا كه  كه در مقام رضا باش
)229همان،(
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هـايي هسـتند كـه هاي مينوي، در فرهنگ اساطيري ايران باستان، حلقـه اين واسطه
و خيال را بـه ملكـوت متصـل  مح كـرده، زمين را به آسمان و مـي قـق الهـام را نماينـد

دريهدر دور.ي باستاني دارندها مدلكاركردي مشابه  اسـلامي، باورهـاي ديگـري نيـز
.اندتوجيه بيروني ماهيت دروني الهام وجود دارند كه از منابعي ديگر ريشه گرفته

 شعريهكنند تابعه؛ شيطان تلقين.4.2

بلكه اعتقاد داشتند، شعر حاصل تلقـين؛دانستندالهام خدايان نمييهاعراب شعر را نتيج
و هر شاعر مذكر يا مؤنثي و،شيطان است جني به همراه خود داشـته اسـت كـه مـذكر

و نساء انساني .انـد گفتـه مـي»تابعه«و»تابع«يهبه دو صيغ،مؤنث آن را به اعتبار رجال
كه تلقـين اعتقاد كردهو«:گويدميتابعهيهابوالفتوح رازي دربار) 432: 1363همايي،( اند

و هر كسي را كه شياطين در اين باب قويشعر شياطين مي ».تر باشد، شـعر او بهتـر باشـد كنند

اين اعتقاد خرافي، تا آنجا پيش رفته بود كـه طاعنـان قـرآن نيـز)7:382ج،1352رازي،(
آ: جستندبراي طعن خود از آن سود مي ن جـنس مشركان پنداشتند كه وحي قرآن هم از

ما تنزلت به الشياطين، لابـل نـزل بـه: زن كرد، گفت العالمين ايشان را دروغاست تا رب
و. الامينروح و نسزد ايشان را آن، وخود نتواننـد هرگز شياطين اين قرآن فرود نياوردند

و استطاعت نبود... طلب آن نكنند كه ايشان را (قدرت ج1371ميبدي،. ،7:16(
پ و عدهاين باور جاهلي، از مسلمان نيـز اي از شعرايس از اسلام نيز رواج داشت

بهدبرشياطيني نام مي ميهاآنند كه شعر را حتـي)59-53: 1956حميـده،(.كندتلقين
و فـرزدق،اموييهخليف،اند، سليمان بن عبدالملكگفته در بيان شـباهت كـلام جريـر
؛ يعنـي اينكـه شـباهت)78: 1364كـوب، زريـن(»ما احتسب شيطانهما الا واحداً«: گويدمي

! كنـد داند كه جن واحدي شعر را بـه هـر دو القـا مـي سبك دو شاعر را متأثر از اين مي
گوي نيز تأثيرگذار اعتقاد به نقش جن يا شيطاني در سرودن شعر، در آثار شعراي پارسي

در، به منظـور اغـرا شعر فارسييهرودكي، در نخستين خمري. بوده است اميـر مـدحق
ميبانو خلف و كمـك جـن گويد كه با وجود توانـايي، ، بـاز هـم از سـتايش ام در شـعر
:امير ناتوانميهبسند

و شيطانــه فريشتـورچه دو صد تابع و هرچ جنّي ه داري نيز پري باز
آرــخي،گفت نداني سزاش و فراز ...ي چنانك بايد نتوانـــك بگفتــآنز

)1370:37رودكي،(
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از ايـن گوي، نه از روي اعتقـاد كـه بيشـتر بـا اغـراض هنـري البته شاعران پارسي

ستيز چون گونه كه شاعري خرافهآن. انداستفاده كرده»سنت ادبي«موضوع به عنوان يك 
:كندمي استفاده تأكيد بر مضمونش جن برايناصرخسرو نيز، از تلقين 

 امروز كرد تابعه تلقينم؛بازيگريست اين فلك گردان
) 134: 1370ناصرخسرو،(

و حتي مفاخرهي گاه زمينهاين سنت ادب،از همين روي بـه اي از تلميح، تفنن، طنز
حتي در شعر شـعراي شاعران براي خلق تصاوير طنازانه از آن ياري جسته،،خود گرفته

رك( توان يافتمعاصر نيز ردپاي آن را مي ا70: 1353ايرج ميرزا،: از جمله، خوان ثالـث،و
.)73و65: 1348

دريههاي نظريـ، يكي از زيباترين جلوهخرافيين باورازداييِ در اسطوره الهـامي
ازشعر فارسي تبلور يافته  .استنشأت گرفته فرهنگ نبوي كه

 هاي ملايك در شعر عارفانهو جلوه بخشي جبرئيل براي شاعرالهام.4.3

حسانيهاند كه دربارنقل كرده)ص(كتب اهل حديث، فرمايشي از رسول معظم اسلام
و شعراي مادح حضرت پيامبر، فرموده بـود كـه حسـان را در شـعر  بن ثابت، از صحابه

و تابعه[گفتن،  مي»القدسروح«كه] نه جن د حسـان«: كنـد ياري و جـل، ليؤيـ ان االله عـز

ج1964الطنـاحي، محمد(».بروح القدس  ذهنـييهگويا عطـف بـه همـين پيشـين)1:233،
و در رد آن مي)ص(پيامبر،اعراب شـيخ. دانـد، شعر حسان را داراي خاستگاهي قدسي

نسـبت بـه)ص(پيـامبريهسـير همـين عبدالقاهر جرجاني، امام بلاغت، بـا توجـه بـه 
مي،شاعران ميدانستهانتقادات كساني را كه شعر را مكروه اگر واقعا چنين:دهداند، پاسخ

به شعرگفتن امر نميك)ص(، پيغمبر]شعر مكروه بوديعني اگر[بود  و بر اين كـارسي را فرمود
و ترغيب نمي و قالبتشويق به وزن ريزي كلام بـه هـيچ شـاعري كمـك نمود، در شعر نسبت

و شاعري هم در اين راه مؤينمي (شد القدس نميد به روحداد، )1368:63جرجاني،.

و نص صـريح يهمباركـيه، در سـور قـرآن مجيـد با توجه به كلام نبوي مذكور،
شعرخويشيه، مبني بر باطل بودن شعر شاعراني كه گمراهي شيطان را سرلوح»شعراء«

خرافي عـرب جـاهلييهگوي نيز كه از اين عقيداغلب شعراي پارسي)4(، اند قرار داده
اند، قلم خود را نه به عـوالم شـيطاني اند، خود بر رد آن نيز تأكيد كرده، كوشيدهياد كرده

در. كنندمنتسب به هدايت الهي بلكه  مي، هفت پيكراز جمله، نظامي كه تصريح نـه كند
:كندميقلم خويشيهرا سرلوح) القدس روح(افسون جن كه هدايت جبرئيل 



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 162

جن جبرئيلم مــبر صحيفه چنين كشد رقمم ـــي قلمــبه
كه جني آموزاست جامه نوكن كه فصل نوروز است  كين فسون را

ز دي كه نبينـــو پنهانــآن چنان كن د مگر سليمانش ــــش
)1373:19نظامي،(

الـدين مسـعود اي كه در ستايش ركنقصيدهالدين عبدالرزاق اصفهاني نيز در جمال
مي؛كندسروده، به تلقين شعر از جانب تابعه اشاره مي افزايد كه در مديحت خـويش اما

:القدس ياري جسته استنه از شيطان كه از روح
كه تابعـــگوين كن شاعر چو قصيدهه كند تلقين ـــد يــد انشــاي

كنـمن بنده چو از مديحت انديشم روح القدسم هم يــد املـــي
م بي ازـدر مدح توگشت منتظم كه  خجل شود شعرياون شعري

)337: 1320جمال الدين عبدالرزاق،(

درعدربـاري نبـرده، ش ـشمار معدود شاعراني كه هرگـز راه بـه، از عطار ر را تنهـا
توانـد، در ابيـاتي كـه مـي الطيـر منطـقدر،اش به كـار گرفتـه اسـت بيان عقيده خدمت

مي،باشداوشعري) مانيفست(ي نامه مرام و تأكيد مـي به نخوردن طعام ظالمان كنـد، بالد
شـعرشيهجبرئيل را مهمان سفر،بر خوان الهام،گفته، نه كتابي تخلص كردهنه مدحي 
ميالقدس را بلندروحبا كاسگيهم اين دليلوا. كرده است :داندطبعي خود

ز نان خشك گيرم سفره پي كنشــچون م از شورواى چشم خويشـــتر
كنــــاز دلم آن سفره را بري گهگم ــــان  ان كنم ـــى جبريل را مهمـــه

تــك چون مرا روح القدس هم كاسه است هرــى ...مدبر شكست وانم نان
)1374:212عطار،(

و نقش»هوش«از ناكارآمدي مثنويمولانا نيز در بـه»گـوش«در دريافت الهامات
و رابط و روحالهاميهواسطبييهجاي آن، گويـد؛ در حـالي كـه مـي سخن القدسيافته

مييههمچون روانكاوان امروز، غلب :نهدناخودآگاه را با خواب برابر
بگوشــه و آنگهــرا وـوش را بربنــگ داروشـه ذار  نگه گوش دارآد

تشـــا گفتنــــامدــــانمچيز ديگر  القدس، گويد بي منشو روحــبا
به گوش خويشت مننـــني تو گويي هم ني غير من اي هم تو و ني من

كه خواب اندر رويهمچون به پيش خود شوي آن وقتي ز پيش خود ...تو
ج1379مولوي،( ،3:1291(

دار گـنج را خزانه) الامينروح(جبرئيل،به حديث كنز مخفييتلميحدر حافظ نيز
: داندشعر خويش مي



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 163 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
به گدايي به در خان كه شد خازن آن روح امين  ايمي شاه آمدههبا چنين گنج

)1380:287حافظ،(

پس از اسلام، همچنان كه مفهوم القاي شعر از جانب شياطين از ميـان رفـت، ايـن
القـدس يـاري ايمـان را، روحو شـاعران بـا را تابعه ده به وجود آمد كه شاعران كافر عقي
ميي اين تفكر، گاه به جلوه. بخشد مي و پريان در شعر شعراي عارف انجامد كه ملايك
ازو تواند رمزي از القاي حالات الهي در دل سالك، مي و استغراق معنوي حاصل جذبه

 تـوان اختيـار را براي اين حالات، در غزليات سكري مولانا مـي ها بهترين نمونه. او باشد
و رمز تبديل كـرده معنوي را، با ممثّلوقايع كرد كه به فرشتگان سماوي، به زبان استعاره

:است
پــهر روز بامداد درآيد يك- بــــي ز من جان كجا ريــري بيرون كشد مرا كه

ج1355مولوي،( ،6:31614(
ز خلق ناپديدي هله- به خدا به هيچ خانه تو چنين چراغ ديدي اي پري شبرو كه

)6:30192ج همان،(
دم- به هر ليـــخاتون خاطرم كه بزايد نــي آبستن است ز جمـــك  ال تو ـــور

)5:23679ج همان،(
و خوش گوهر- به ملايك وآن جنّي ما بهتر زيبا رخ  از ديو وپري برده صدگوي

)5:27520ج همان،(
پ- سمـــرويدل ماهيهردــدختران دارم چون ماه پس دـاوات مرا دامادنــان

)2:8181ج همان،(

ي باسـتاني يـك تفـاوت اساسـي هـا مدلاين خاستگاه فرامادي در شعر عارفانه، با
و بخش غالباً با دالاگر چه در اين نوع از الهام نيز الهام: دارد هاي بيروني چـون سـروش
و ملايك الهي نمادپردازي مـي روح شـود، امـا خاسـتگاه آن در باورهـاي شـاعر، الامين

دريهگرايي عرفاني، منابع نظريـندرو. صراحتاً منشأ دروني دارد الهـام عرفـاني را تنهـا
و به تعبير افلاطوني، مغنـاطيس روح الهي انسان جستجو مي كند كه محل صدور حالات

و الهام الهي است در بخش پاياني جستار، به يـاري. اصلي شاعر در اتصال به منبع وحي
مي يونگ، بوتيقاي منشأ دروني الهام را در آراييهنظري .كنيمعرفاني تحليل
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 بخش تحليلي.5
در تحليل منبع.5.1 )ي پنهان نيمه(ي ناخودآگاه عرفاني بر مبناي نظريهي هندسهدروني الهام

درون مرديهمادينيهترين الگوهاي كهن ناخودآگاه جمعي از نيميونگ در شمار اصلي
زنيهمردانيهو همچنين نيم( و) روان ، كـه بـا اسـت آنيموس ياد كرده با عنوان آنيما

ميجلوه و رؤيا، و مثبت متفاوتي در الهام هاي عينيـت بخشـيدن تواند از جلوههاي منفي
و شهود باشد چهـار انيما را در ناخودآگاه بـايهاو تجسم نمادين سطوح توسع. به الهام

يونـانيِ نشـانيهواژ: شـود نمادينـه مـي1دهد كه سطح چهارم با سـوفيا سطح نشان مي
و فرافكنــي روحِيهزنانــيهجلــو،حكمــتيهدهنــد يافتــه كــه كمــال] انيمــاي[خــرد

و خـرد نشـان مـي  و مظهـر اصـلي پرهيزگاري را همراه با ارتقاي كيفيـت فكـري دهـد
(است) الهاميهفرشت(بخشي الهام در فرهنـگ)7:296جو49-6:48ج 1964يونـگ،.

: 2،1971كرلـوت(.پرهيزگـاران بـود ماي معنـوي روح راهنقرون وسطي سوفيا اروپايي
از ديدگاه عارفان سده هفدهم، سوفيا يا عذراي آسماني در اصـل، در وجـود مـرد) 300

اونخستين جاي داشت و و تا هنگامي كه مرد را باز نيابد بـه رسـتگاريه بودرا رها كرده
تأنيث وجـوديهجنبيهددهننشان نيز، در عرفان يهودي)شكينه(سكينه. نخواهد رسيد

و  ايـراندر)293همـان،(.بخشي بـه روح عـارف بـود الهامهاي جلوهازمتعالي خداوند
نيرويـي در نهـاد فرشته يـا: است3دئنا هستي آدمي،يه، يكي از پنج گوهر نهادينباستان

باآدمي براي راهنمايي وي كه آن را مي و توان معادل  كـه دانسـت وجدان بينش دروني
دئنا نماد اصل تأنيث در روان مرد بـوده. كند تا راه اهورايي را برگزيندانسان را ياري مي

)119-78: 4،1943بيليو6-75 همان،:رك(.است
بخـش هاي ممثّـل ناخودآگـاه الهـام ترين جلوهاين وجه مونث درون شاعر، از مهم

آنيز در تحقيق پيرامون تظاهرات يونگ،. شاعر است و و اساطير نيموس آنيما در رؤياها
گاه به شكل منبع الهام يا حامـل وحـي يـا جنس، هاي پنهان غيرهمكه اين نيمه گويد مي

و عارف ظاهر مي شـعر در ادبيـات عرفـاني، بـه ويـژه)64: 1370يونگ،(.شوند مرشد
گاه مرشـد يـا پيـري راهنمـا از بخش الهام هاتفعينييهعلاوه بر ملايك، جلومولانا، 

: ملكوت است
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و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 165 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
كه عزم سوي ما كن  در خواب، دوش پيري در كوي عشق ديدم با دست اشارتي كرد

ج1355مولوي،( ،4:21499(
كه پيري رو نمود ديد ميان گريه خوابش در ربود در  در خواب او

ج1379 مولوي،( ،1:62(

و روح كمـال اينكـه از جلـوه پير، ضـمن الگـوي يافتـه اسـت، كهـن هـاي مرشـد
و تفكـر محضـي اسـت كـه بـه پير خرد، تدبير الهام.كندپيرخردمند را متداعي مي بخش

عجـزيهاي كـه در ورط ـصورت عيني درآمده تا روح قهرمان يـا سـالك را در هنگامـه 
از)37-33: 1959يونگ،(.گرفتار شده، نجات دهد هاي عينيت يـافتن نشانهسپيدي كه

و عقـل را در فرهنـگ.اين پير است، نمادي از حقيقت دروني عقل است پيوند سپيدي
در پيكـر) تيـر(تيشتريهعلاوه بر تجسم كالبد گيتيان: توان بازجستايران باستان نيز مي

ضد)20بند:تيريشت(اسبي سپيد  درو هوم سپيد تبـديل بـه پيـري شـاهنامه پيري كـه
ميخردم و خردمندي زال زر ند و ايـزد دانـشيه، فرشت»چيستا«،)سپيدموي(شود خرد

اي سـپيد دارد كـه نشـان ديـن مزدايـي اسـتو فرزانگي در حكمت خسـرواني جامـه 
سـپيديهدارنـد نيـز جامـ»پيـر«و متعاقب آن، موبـدان كـه برنـام) 126بند:مهريشت(

. است»خرد الوهي«پوشند كه نشان مي
است؛ همچنان ملايـك كـه خرد الوهيبنابراين پير نمادي بيروني از جوهر دروني

عشـق همچنـين مغنـاطيس جـاذب.توانستند نمادي از جوهر درونـي عشـق باشـند مي
يهبرانگيزنـد»عشـق«در اين ديدگاه، به جـاي تخييـل،. بخش استگيرنده به الهام الهام

:، مشابهي براي آن وجود ندارداصلي دريافت است؛ چيزي كه در نظريات غربي
و عشق همچون نـاي چهزنعاشقان نالان چو ناي ميتا تنها در  دمد اين عشق در سرناي

وهست ايـن س لب هست سرنايي نهـانر نـاپديد مي من از  هاش باري مست شد سرناي
ج1355مولوي،( ،4:20374-5(

اسيار شيرين سخن نادرهتــبه حافظ آموخآنكه در طرز غزل نكته تـگفتار من
)1380:117حافظ،(

نه نبود و غزل تعبيه در منقارش بلبل از فيض گل آموخت سخن ور  اين همه قول
)234همان،(

توــمن عالمـان ديـن بـودنـدــمـيههمـه قبيلـ تــشاعري آموخ را معلم عشق
)1382:411سعدي،(
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الهـام تـا آنجاسـت كـه در ميـان شـاعرانيهلئعموميت اين خـوانش عرفـاني از مسـ
:شودغيرعارف نيز ديده مي

 از چــه ماننـد بـه آن ديگـرانــبـ رورانـپـ انـد سـخـن بلبـل عرش
 خويشان شـونديهبا ملك از جملز آتش فكرت چو پريشان شوند

)1372:241نظامي،(

در نهان،زن را كه معشوق استهاي فوق هويداست، مولانا نايكه در نمونه آنچنان
و سعدي او را در مقام خطاب بيرونـي،نايِ عاشق ) بلبـل، معشـوق، خداونـد(و حافظ

وقتي به معناي عشـق. اند كه البته اين شقّ دوم نيز قابل تأويل به درون استتصور كرده
ميدر عرفان مي به. شودنگريم، اين تفسير كامل در عرفان ايراني، از دميدن الهي در ازل

:تعبير شده؛ عشقي كه خداوند، خاك انسان را بدان سرشته كرده است»عشق«
شدـــاز شبنم عشق خاك آدم گل شد صد فتن و شور در جهان حاصل ه

شديهسـرنشتر عشق بر رگ روح زدنـد يك قطر و نامش دل  خون چكيد
)120: 1363بابا افضل كاشاني،(

ز تجلّي حسنت زد»عشق«زد»دم«در اَزل پرتو و آتش به همه عالم  پيدا شد

)1380:170حافظ،(

منشأ الهـام اسـت، اگـر چـه بـر»دميدن الهي« بنابراين، همچون باورهاي باستاني،
دروني است كه بـه كيفيـت اي اعتقاد به دروني بودن خداوند، اين واقعه نيز واقعهمبناي 

از،)theopneustos(معرف الهاميهواژدر يونان باستان. كندناخودآگاه الهام اشاره مي

و به معني،»دميدن»، pneoو»خدا«يعني theosي تلفيق دو كلمه خـدا« تشكيل شده

الهـام اصل الهـي از را اين اتيمولوژي، تصوير واضحي.)12: 1،2004پراشر(بود»دميده
و قابل مقايسه با مفهوم دميـدن روح خـدايي در انسـان، در اديـان سـامي نشان مي دهد

مييهوه در بيني بهترين آفريدهتورات،در.است و آدم نفـس زنـده مـي اش ».شـود دمد
آي2، باب سفر پيدايش( در)7يه،  قـرآن مضمون دميدن روح خداوند در كالبـد انسـان

در)29/و حجــر14/؛ مؤمنـون9/ســجده(.كـريم نيــز وجـود دارد بـدين ترتيــب، الهــام
) روح الهـي انسـان(در ناي) معشوق(ازلييههاي عرفاني نوايي است كه نوازند قرائت

دمد؛ باوري كه در تكامل باور باستاني دميدن روح الهـي شـكل گرفتـه، متفـاوت بـا مي
و ابلايهنظري و نظارت خدايي بر دريافت درالقاي كلام الهي قرائت ديني تحـولغ پيام

 
1 Prasher 



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 167 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
گويـد كـه در بخشـي مـي هاتف الهاماز،در منشاء اين نواي ملكوتيمولوي. است يافته
رارشعاو)ناخودآگاه( جانميان  ميبه وي هايش :كندتلقين

كه ميان جان من تلقين شعرم مي كه فرمان بشكنم كنياي  گر تن زنم، خامش كنم،ترسم
)3:14549ج،1355مولوي،(

در تحليل زبان استعاري شعر عرفاني، آن را تبلوري از الهام در سـطح پورنامداريان
و صـوفي هاي متعدد تجربه با تمثيل مثنويمولوي در:داندناخودآگاه مي راا انههاي شخصي ش

به حال مجنون يا پري گرفتهتوضيح مي و از جمله حال فاني را كنـد كـه از اي تشـبيه مـي دهد
مي و آنچه ميخود اختياري ندارد و و كند و در حقيقت فعل و گفت اوست به ظاهر فعل گويد

كه بر وجود او غلبه كرده است )171-1380:170(. گفت آن پري است

و مثنـويدررا» گوياي خـاموش«يا» خاموش گويا«نماي تركيب متناقض او حتي
ان، همـ(.دانـد الهام ناخودآگاهانـه مـي شاعرانهيهتجربهمينيه، نمايندغزليات شمس

مي)136 بخشد كه شعر را در نوعي مولانا، اين تجربه را با تجلي پريان زيبارويي عينيت
:كنندغلبه به وي تلقين مي

ب شر آدميــچون پري غالب شود وصـــگم ف مردميــود از مرد
ب  زان آن سري گفته بودو زين سريودــهر چه گويد آن پري گفته

و قانون بود بآر كردگا چون پري را اين دم دوـــن پري خود چون
ج1379 مولوي،( ،4:2112(

و بر مبناي فرمود»غلبه«اين دريههمان ناخودآگاهي است حـديث قدسـي الهي،
،جمهـور احسـائي ابن ابي(»و نفخت فيه من روحي آدم بيدي اربعين صباحاي طينهو خمرت«

اي از نيسـتان ملكـوت روحي الهي است كه به مثابه ناي جداماندهيهغلب،)4/9:ق 1403
و بازگشت به اصل خدايگاني خود را داردمعشوق، آرزوي خلود  :در عالم بالا

ز و نــوا در مـا چ تــوسـت مـا چـو ناييــم ز توستــــو كوهيـــما و صدا در ما م
ج1379 مولوي،( ،1:603(

و در غوغاستكت ـــم كيســدر اندرون من خسته دل ندان و او در فغان ه من خموشم
)1380:101حافظ،(

و الهـاميهدر اين هندس عرفاني الهام، جان اهل طريق كه متمايل بـه منبـع وحـي
پيغام الهي عمل كند؛ در نتيجه در نظرگـاه عرفـاني، بـهيهتواند در مقام گيرنداست، مي

و وحي با رويكردي يكسان نگريسته مي :شودالهام
چه بود؟ گفتن از حس نهان پس محل وحي گردد گوش جان  وحي

ج1379 مولوي،( ،1:1417(



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 168

يهاند كه در زمـرو زيبارويان عالم بالا، تنها نمادهايي بيروني براي تمثيل واقعات دروني
و تجربه ميحالات :پيوندندهاي عرفاني به وقوع

كه دام اولياست مه آن خيالاتي  رويان بستان خداست عكس
)72همان،(

فارسـي، منبـع الهـام مـاهيتييهاين نگاه باعث شده كه در بوتيقـاي شـعر عارفانـ
و منبـع اصـلي  پارادوكسيكال بيابد؛ از سويي چون در باور عرفاني، خداوند كه معشـوق
و از  الهام است، ماهيتي دروني دارد، منبع الهام نيز همچون نظريات مدرن دروني اسـت

ميسويي ديگر، چون خداوند حقيقت ي باسـتاني، الهـامها مدلشود، مانندي برتر انگاشته
يهبيروني است كه چون جلو-پس در عرفان منشأ الهام دروني. ماهيت بيروني نيز دارد

پنهـان درونـييهبيروني نيز به وجه دروني قابل تأويل است، اصـالت، بـه همـين نيمـ
.تعلق دارد) ناخودآگاه(

 گيرينتيجه.6

ميترين كهن اين بسـتر. دانسته استباورها در شناخت كيفيت الهام، منبع آن را خدايان
شـعر بـوده اسـت، بايـد بـهيهشناسـان ترين محمل براي نقـد هسـتي اساطيري كه قديم

مي زمينه را،را»نقد ادبي«هاي ترين نظريهخورد، تا يكي از مهماي فلسفي پيوند كه شعر
ميتقليدي از نمونه و اين كار به وسيل،دانستاي آسماني و بـايهتحقق بخشد افلاطون

و با تكملـ»عالم مثالي«يهتسريّ نظري ارسـطو بـر انتقـادات او،يهاو به نقد ادبي آغاز
و هنـر الهامي كهنيهبدين ترتيب، نظري. تكميل شد ترين تفسير بشر از پيـدايش شـعر

و نخستين حلقه و مـي هاي نقد ادبي در گرد اين مفهواست ازم شكل گرفته است تـوان
و شـعر دور. ادبي جهان ياد كرديهترين نظريآن با عنوان كهن يهدر ايران پيشااسلامي

ي درونـي، نـه در محمـل هـا مـدلي باسـتاني تـاها مدلاسلامي نيز تطور اين نظريه از
و عرفاني اتفاق افتاده است؛ به طوري كه منابع شـناخت الهـام فلسفي، كه در بستر ديني

مييهرا در شعر دور ي باورهاي باسـتان ادامه.1:توان به چند بخش تقسيم كرداسلامي
نفـوذ.2بخشي ايزدفرشتگان براي انسان؛ ايزداني چون سـروش؛ي خاصيت الهام درباره

و تابعه؛ آراي عرب جاهلي درباره و فرهنگ قـرآن.3ي جن تابع بسط باورهاي اسلامي
و رواج  و اعتقاد به الهامو حديث بخشـي جبرئيـل احاديثي چون حديث معروف حسان

و رشد باورهاي عرفاني در شعر فارسي، به ويژه از سده.4 براي شاعران متعهد؛ ي هفتم
و سـروش، و نمادهايي چـون هـاتف و سكر تفسيرهاي فلسفي اشراقي از ناخودآگاهي
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و عقـل فعـا و پير ملكـوتي، ملايـك، باكرگـان خيـال ومرشد كـه بيـان سـمبوليك ...ل

مينهاعارف و شهود ارائه در اين نظرگاه متعالي از عرفان، ماننـد. كردنداي از ماهيت الهام
هـاي شـود؛ اگـر چـه جلـوه شناختي مدرن، منبع الهام دروني پنداشـته مـي نظريات روان

و گاه پري يا فرشـته گيرد؛ از جمله اينكه بيروني نيز به خود مي مؤگاه پير نـث اسـت اي
و عشق الوهي است وجه ديگري از الهام در اين نظرگاه كه براي. كه قابل تأويل به خرد

و نقش آن در جذب الهامات دروني است كـه تحقق الهام ضروري است، مسئله ي عشق
مي جايگزين تخييل در مدل اي از كيفيـتي الهام نيز نمايـه حالت غلبه. شودهاي فلسفي

در ناخودآگاهانه وي آن توانـد معـادل ناخودآگـاه در كه مـي»دل«بوتيقاي عرفاني است
شناختي باشد، به عنوان محل دروني ترسيم اين صدورهاي غيبي شـناخته هاي روان مدل
در اين نظرها، دو كاركرد اصـلي بـراي الهـام طـرح شـده اسـت كـه همچـون.شودمي

:اندهاي غربي، از تكامل يكديگر به وجود آمده مدل

ازيهفرشتگان براي سراينده؛ اسـتحال-بخشي ايزدالهام: قدسي كاركرد- منبـع الهـام
تـرين وجـه، مهـم)باور وحـداني(واسطهيهبه فرشت) باور عصر چندخدايي(النوع رب

. بنياد استدينيهدگرگوني اين كارويژ
و الهام: رمزي الهام-كاركرد تمثيلي- و سروش، مرشد بخشي نمادهايي چون هاتف

و پير و عقل فعال ي از هـاناكه بيان سـمبوليك عارف ـ... ملكوتي، ملايك، باكرگان خيال
، تكـوينل زيـر در اشـكا. ماهيت شهود اسـت كـه طبيعـت درونـي ناخودآگاهانـه دارد

و نقـش وسـايطيهاين كارويژيهگرايان درون باستاني، در مسـير تفسـيرهاي رازآيـين،
ميسمبوليك عيني در جايگزيني حقيقت ذهني  :شودالهام مشاهده

ميهاي دروني الهام به سوي نظريه گرايانههاي باستاني برون سير تكوين مدل شود كه منابع بيروني تبديل به گرايانه باعث

.بيابد) رمزي(ي الهام، ماهيت تمثيلي يا سمبوليك هاي بيروني، بسته به بافت نظري نظريه منبع دروني شده، ظرف
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را) جايگزين معنا(هاي سمبوليك وجود واسطه در شعر عرفاني » بيروني-دروني«و اصالت منبع دروني، اين خاستگاه

.ها صرفاً جايگزيني حقيقت دروني در دال لطيف بيروني استنقش واسطه. كرده است

منابع بيروني الهام به منابع درونـي، بسـته بـه صـحوي يـايهدر اين مسير، استحال
و تعدد يا تكثر مدلولسكري بودن تلقي نظ هـاي هـاي حـالات عارفانـه، دال ري از الهام

و هاتف غيبي، ماهيـتيهبخش چون فرشته، باكر الهام و پير و سروش خيال يا جبرئيل
ايـن اسـتحاله بـه. يابد تا فرايند الهام، از ذهن به عين نزديـك شـود تمثيلي يا رمزي مي

و اصالت  و رمز را بـه دنبـال دارد؛ بـه»زبـان اسـتعاري«سوي درون، گرايش به تمثيل
ايـن كـلام شـاعرانه،. كلام شاعرانه اسـت-خواه نظم يا نثر-همين جهت، كلام عرفاني

و مـادي بافت سمبوليكي را در طبيعت تعابير بـه وجـود مـي  آورد كـه تبلـور ملمـوس
نظريـات، بـا وجـه اشـتراك اصـلي ايـن.»گويـد فرو مـي«حقيقت برين را با دال شعر، 

و آفرينش ادبييههاي رايج دربار ليلتح امروز، علاوه شناسي رواندر منشأ رواني الهام
عوامـل بيرونـي صـرفاً نقـش دروني، اعتقاد به اين مسأله اسـت كـه منشأ بر قائل شدن 

ازيهدر تصوير ذيل، مدل فرضي نظريـ. محرك را در تشحيذ الهام دارند الهـام درونـي،
شده است؛ مدلي كه مطابق آن، شعر اگر چـه هـدف نيسـت، منظر عرفان ايراني، ترسيم 

:كنداصالت حقيقت، ماهيت استعاري آن را در زبان توجيه مي



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 171 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان

و در حالت غلبه گرايانهمدل درون مي) ناخودآگاه(ي عرفاني، منبع الهام را در درون و سكر باعث توصيف كند؛ غلبه

ملكوت(اي كه دال ملموسي براي حقيقت مطلوب متبلور شود؛ استعارهشودكه سخن، شطح يا شعر در زباني استعاري مي

.است) حقيقت

و در مرتبيهصدور حقيقت اعلي در مرتب يهماوراي طبيعت به خلق هستي لطيف
:نجامدامادون افلاك به صدور الهام مي

 الهامي، سه ركن اصلي براي ايـن نظريـه بايـديهنظريدر نهايت، در تحليل جامع
:قائل شد

؛ منبع الهام-

 گيرنده؛ذهن الهام-

؛كيفيت فرايند الهام-

مبتني بـر،)جبرئيل(و اسلامي) سروش(اسلامي، مدل باستاني-در فرهنگ ايراني
و فرشتگان الهام(اصالت ركن نخست  ركن سوم در رويكردهـاي كلامـي. است) ايزدان

و الهام مورد توجه بوده، از منظر الهام هنري معمولاً مغفـول مانـده يـا متضـمن  به وحي
بيان نمادين از نوعي دريافت شهودي است كه همين بيـان نمـادين در آراي عرفـاني از 

و. يافته است الهام، تعميقيهنظري ضمن اينكه در اين منظر، عـلاوه بـر ركـن نخسـت
يابد؛ رويكرد نظري به اين ركن چنـان اسـت سوم، معمولاً ركن دوم اصالت بيشتري مي

و غلب ناخودآگـاه اختيار جذبه، نقش ذهنبييهكه در قالب بيان كيفيت دريافت حالات
رو»انفعال فعال«در اين فرايند كه نوعي)دل( و آيينگـي. تـر شـود شـن اسـت، پـالايش

در هـر.كنـد تـر مـي شهود فراهميهلازم را براي واقعيهزمين،)گذر از مقامات(دروني 
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و اسـرارآميز ركـن نخسـتيهحال، وجه اشتراك هم اين مناظر، غالباً طبيعـت مقـدس
و به ويـژه منبـع آن،هاآناست كه در  امـري تفسـيرناپذير تلقـي مچنـانهطبيعت الهام

در. شـود شناختي معاصر به الهام نيز ديده مـي ي، در منظر روانتفسيرناپذيراين.دشو مي
ازيهاين منظر، الهام چـون رؤيـايي در بيـداري، در حالـت انفعـال نيمـ هشـيار ذهـن،

در عـين. شـود صادر مـي) منظر فرويدي يا يونگي(هاي فردي يا جمعي ناخودآگاه لايه
كه فرويد تمثيل كـوه(پنهان روانيه، همچون غار افلاطون، طبيعت نظري اين نيمحال

و يونگ تبلـور يخ را براي آن به كار مي ،الگوهـا كهـن،را در نمادهـاي ازلـي هـاآنبرد
، همچنــان بيــاني ســمبوليك دارد كــه خاســتگاه اصــلي آن، ماهيــت)كنــدبررســي مــي

شـناختي ت؛ فرايندي كه در شناخت كيفيـت روان تفسيرناپذير منبع دروني اين فرايند اس
آراي شـاعرانيهشـود، دربـار پيشـنهاد مـي. هويت انساني نقشي كليدي خواهد داشت

و مقايس ـفارسي و حكيمـان اسـلامي،يهگو پيرامـون الهـام ايـن آرا بـا آراي متكلمـين
اسلامي، بـا-ي نظري الهام در فرهنگ ايرانيها مدلتري انجام شود تا تحقيقات گسترده

. در سير جهاني آرا جستجو شودهاآناستقرايي تام تبيين شده، جايگاه 

ها يادداشت

و پاسخي نظريه مقايسهبراي.1 و الهامي :ك.ر،ي افلاطـون هـا انتقادهاي ارسـطو بـهي تقليدي
.192-168:ب1387قائمي،

به معني سـپيدمنش.2 و و روشـن(سپيتمان، نام خاندان زرتشت و) برخـوردار از مـنش پـاك

به معني پيرو و قـانون)اشا(=»اشََه«اشون، و سامان ، به معني راستي، دادگري، سامان آفاق، نظم

و تعابيري از ايـن دسـت اسـت :1384، اوسـتا بـر دوسـتخواه حواشـي(.ابدي آفرينش مزدايي
1004 ،919(

و نظريـات آن اوستاهايي ترجمه درباره.3 و عكـس آن هـا در ايـن زمينـه شناسان از اين واژه
،8-2536:297پورداوود،:ك.ر .923و85: 1384و

ي عـرب جـاهلي دربـارهي تحول اسـاطير درباره).224/الشعراء(» والشعراء يتبعهم الغاوون«.4

را) 1390( محمودسـليم الحـوت، از اسـلاماز	هاي عـرب پـيش اسطورهو	باورهاي شعر، اجنّه
. ببينيد
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منيـژهي ترجمـه . اسـلاماز	هـاي عـرب پـيش اسطورهو	باورها).1390(. محمود، الحوت سليم
.علم:تهران،حسين كيانيوعبداللهي

(شــفيعي كــدكني، محمدرضــا و الهــام هنــري«).1343. تابســتان،:، مشــهدهيرمنــد.»آفــرينش
.341-328صص

(الدين عبدالرزاق، جمال و حواشي. ديوان).1320. .ارمغان: وحيد دستگردي، تهران: تصحيح
:تهران شرح اصغر برزي،،صادق گوهرينتصحيح.منطق الطير).1374(.شيخ فريدالدينعطار،

.اميركبير
.قطره:، تهران)ج9(مجلد4به كوشش سعيد حميديان، . شاهنامه).1385(. فردوسي، ابوالقاسم

(قائمي، فرزاد و نظريه«). الف1387. فصـلنامه تخصصـي.»هاي دوگانه او درباره شـعر افلاطون
و ادبيات فارسي .، پاييز19، شماره زبان

فصـلنامه جسـتارهاي.»رب النوع شاعري در ايران باسـتان: سروش«).ب1387(ـــــــــــــ
.264-245صص، بهار،)160پياپي(1، شماره41سال ادبي،

(باباافضل،كاشاني .1363.(فارابي: تهران سعيد نفيسي،تصحيح.اترباعي.
به روچك . رهنگيفو علمي: رانهت. اسيناشبزي كليّات).1381(.ودتن،

.تهران، زوار. شرح اصطلاحات تصوف).تابي(. گوهرين، سيدصادق
و عبدالفتاح محمد الجلو (محمدالطناحي، محمود لتاج الـدين . طبقات الشافعيه الكبري). 1964.

.عيسي البابي الحلبي: أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، قاهره
(محمديان، بهرام نو: هرانت.ي كتاب مقدس فرهنگنامه.)1380. .روز

(الدين محمدمولوي، جلال و تصـحيح . كليات ديوان شـمس تبريـزي). 1376. محمـد: مقدمـه
.طلوع: عباسي، تهران

.سخن: تصحيح محمد استعلامي، تهران. مثنوي معنوي).1379(ــــــــــــــــــــــــ
(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين و عدهكشف ). 1371. به(ي الابرار الاسرار تفسير خواجه معروف

و اهتمام علي). عبداالله انصاري .اميركبير: اصغر حكمت، تهران به سعي
و ميرصادقي (، ميمنت)ذوالقدر(ميرصادقي، جمال : تهران. نويسيي هنر داستان نامه واژه). 1377.

.مهناز
(، ميمنت)ذوالقدر(ميرصادقي هن نامه واژه).1376. .مهناز: تهران.ر شاعريي

(ناصرخسرو و مهدي محقـق، تهـران . ديوان اشعار).1353. دانشـگاه: به تصحيح مجتبي مينوي
.تهران

(اي، الياس بـن يوسـف نظامي گنجه و حواشـي حسـن وحيـد . اقبالنامـه). 1376. بـا تصـحيح
.قطره: به كوشش سعيد حميديان، تهران،دستگردي



و) بوطيقاي الهام(»ي الهامي نظريه«سير 175 ـــــــــــــ...و منابع الهام در فرهنگ ايران باستان
و شيرين).1333(ـــــــــــــــــــــــــــــــ :، تهـران به اهتمام وحيد دستگردي. خسرو

.ابن سينا
: تهـران تصحيح برات زنجاني،.الاسرار مخزن كليات.)1372( ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.تهران گاهشندا
دانشـگاه:ت زنجاني، تهـران تصحيح برا. هفت پيكر.)1373(ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.تهران
ي سـيف الـدين نجـم آبـادي، ترجمـه . هاي ايران باستان دين). 1359(. نيبرگ، هنريك سموئل

.هاي فرهنگ مركز ايراني مطالعه: تهران
(همايي، جلال الدين صص13ايران، سال:، تهرانيغما.»تابعه«). 1363. ،229-232.
هـاي كتـاب: فـؤاد روحـاني، تهـراني ترجمه.شناسي دين روان.)1370(.يونگ، كارل گوستاو
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